
  2زبان انگليسي 

  »ام. دانم. هنوز راجع به اين موضوع فكر نكرده نمي» «تواني در وقت آزادت اين بازي را انجام دهي. تو مي«ـ » 2«زينه گ -1

  رود.  كار مي هاي زمان حال كامل (ماضي نقلي) است كه در پايان جملات سؤالي و منفي به از نشانه yetتوضيح: 

  (معتمدي) (درس دوم ـ گرامر) (آسان) 

  مند است اما بيش از حد گرفتار است كه به يك مؤسسه زبان برود. ـ برادرم به يادگيري يك زبان جديد علاقه» 2«گزينه  - 2

  رود. كار مي باشد و بعد از حرف اضافه اسم مصدر به مي interested ،inتوضيح: حرف اضافه مناسب بعد از صفت 

  (معتمدي) (درس دوم ـ گرامر) (متوسط) 

  ه رانندگي در تمام طول شب ادامه دهي قبل از اينكه بتواني براي استراحت توقف كني. ـ تو بايد ب» 1«گزينه  - 3

  شود.  دار) استفاده مي ing(ادامه دادن به) اسم مصدر (فعل  keep(on)توضيح: بعد از 

  (معتمدي) (درس دوم ـ گرامر) (متوسط) 

  كند.  شما را بهتر ميو صبورانه داشت كه فوراً حال  آرامـ پرستار نوعي صداي » 3«گزينه  - 4

  ) مسطح4  ) آرام، خونسرد3  ) مفيد2  ضرر ) بي1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

طـور همزمـان كنـار     ديگري را كه ممكن است داشته باشيد به اعتيادهايكنيد، بهتر است سعي نكنيد كه  ـ وقتي سيگار را ترك مي» 1«گزينه  - 5
  بگذاريد. 

  ) توصيفات4  ها آشفتگي )3  ها ) بحث2  ) اعتيادها1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (دشوار) 

  .هايم را تحويل دهم دانچمـ وقتي سفر هوايي به نيويورك داشتم، به من گفته شد كه دو ساعت قبل از پروازم » 4«گزينه  - 6

  ) تحويل دادن چمدان، اتاق گرفتن4  ) رها كردن3  ) مراقبت كردن از2  ) دوباره تماس گرفتن1

  دي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)(معتم

  ترها را افزايش دهند؟ تا تعداد مشاغل موجود براي جوان بازنشسته شوندسالگي  65كنيد كه افراد بايد در سن  ـ آيا شما فكر مي» 4«گزينه  - 7

  ) بازنشسته شدن4  ) تجديد نظر كردن3  ) خدمت كردن2  ) ملحق شدن به 1

   (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

كند تا به شهرت برسد و سپس براي اجتنـاب از   ـ فرِد آلن زماني گفت كه يك فرد مشهور كسي است كه تمام عمرش سخت كار مي» 3«گزينه  - 8
  زند.  عينك دودي مي شناخته شدن

  ) شامل شدن، گنجاندن4  ) شناختن، تشخيص دادن3  كردن ) راضي2  ) منعكس كردن، تفكر كردن1

  ژگان) (متوسط) (معتمدي) (درس سوم ـ وا

  كرد.  تنها كسي بود كه با من گفتگو مي خونگرممـ در ميان همه مهمانان، همسايه » 2«گزينه  - 9

  ) جدي4  ) كلي، عمومي3  تي، خونگرمر) معاش2  ) مرسوم، رايج1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 

كردنـد   جا زندگي مـي  كرد كه درواقع براي مردمي كه در آن يي توقف ميها ـ وقتي برادرم براي تعطيلاتش به كوبا رفت، در فروشگاه» 3«گزينه  -10
  بودند.  ممنوع

  زده ) هيجان4  ) ممنوع3  ) قابل درمان2  آسا ) معجزه1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (دشوار) 

  آموزند.  را در خانه ميهاي خود  ها عموماً بيشتر ارزش ، اما آنقرار دارنددوستانشان  تحت تأثيرـ جوانان اغلب » 3«گزينه  - 11

  ) قدرداني كردن4  ) تحت تأثير قراردادن3  ) محدود كردن2  ) به هيجان آوردن1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط) 

  كلوزتست: 

است كـه وقتـي   اند. قاعده اصلي كامپيوتر آن  اطلاعاتي كه به آن داده كردن ذخيرهالكترونيكي است براي تجزيه و تحليل و  اي وسيلهكامپيوتر 
توانـد عمليـات    شوند، اين وسيله مـي  آيند و در قالب كد دو رقمي بيان مي هاي ساده درمي طولاني از دستورالعمل هايي رشتهصورت  اطلاعات به

متي ديگـر  گيرد و قس افزار) انجام مي . قسمتي از اين كار توسط بخش پردازش مركزي (بخشي از سختبه انجام برساندپيچيده را با سرعت زياد 
  (معتمدي)را اجرا نمايد.  خاصيافزاري كه طراحي گرديده تا وقتي اطلاعات در حال پردازش نيستند، عمليات  به وسيله نرم

  ـ » 4«گزينه  -12

  ) وسيله، ابزار4  ) مأموريت، وظيفه3  ) نسبت، تناسب2  ) تفريح، سرگرمي1

 (كلوزتست) (متوسط)

 

 

  



  ـ » 2«گزينه  -13

  ) اشاره كردن4  ) منعكس كردن3  ن) ذخيره كرد2  ) بستگي داشتن1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  ـ » 2«گزينه  -14

  ) بررسي كردنof (  4) مراقب بودن (با 3  ) انجام دادن2  ) مراقب بودن، پاييدن1

  (كلوزتست) (دشوار)

  ـ » 1«گزينه  - 15

  ) مراحل4  ) رازها3  ) وقايع2  ) سري، رشته1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ » 3«گزينه  -16

  انگيز ) هيجان4  ) خاص، ويژه3  ) سابق2  ) مستقيم1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  ترجمه متن:

انگيز زندگي خودش بودنـد.   هاي كوتاه بود كه آثارش پر از تجارب هيجان نويس آمريكايي و نويسنده داستان ) يك رمان1876ـ1916جك لندن (
هاي شهر  ها و كشتي فرانسيسكو و عمدتاً در ميان لنگرگاه ناش را در ساحل خليج سا فرانسيسكو، كاليفرنيا متولد شد و دوران كودكي او در سان

فروخت و روي واگـن فـروش يـخ كـار      اش فقير بودند، بنابراين جك روزنامه مي اش را نديد. مادر و پدر ناتني اوكلند گذراند. او هرگز پدر واقعي
هاي دريايي را بيش از همه دوست داشـت و آرزو   كرد. او داستانها را كشف  كرد تا به معيشت خانواده كمك كند. وقتي او ده ساله بود، كتاب مي
سالگي، به عنوان يك ملوان در يك كشتي شكار فك در شمال اقيـانوس   17سال داشت، يك قايق خريد و در  15كرد كه به دريا برود. وقتي  مي

مطالبي نوشت.  » توفان دريايي در حوالي ساحل ژاپن«عنوان  اش با آرام مشغول به كار شد. او درباره اين موضوع در اولين داستان به چاپ رسيده
سـال داشـت، بـه     19زني در ايالات متحده شد. وقتـي   اوقاتي كه جك در كشتي گذراند او را ناآرام كرد و كمي پس از بازگشتش مشغول گشت

كرد. او كار چهار سال را  نظافتچي مدرسه هم كار مي خواند و به عنوان ساعت در روز درس مي 19اوكلند برگشت تا وارد دبيرستان شود. او حدود 
ا   آموز بود به سوسياليسم علاقه در يك سال تمام كرد. وقتي دانش مند شد. لندن در دانشگاه كاليفرنيا واقع در بركلي شروع به تحصيل كرد، امـ

كشف گرديد و لنـدن در   1896لانديك آلاسكا در سال جا را ترك كرد تا به جويندگان ثروت هنگفت در آلاسكا ملحق شود. طلا در منطقه ك آن
» فرزند گرگ«جا رفت تا زمستان را سپري كند. او بدون اينكه طلايي استخراج كند بازگشت، اما شرح ماجراهايش را در كتاب  به آن 1897سال 

  ها شود، بازآفريني كرد.  از گرگگريزد تا سردسته گروهي  )، داستان سگي كه از تمدن مي1903(سال » آواي وحش«) و 1900(سال 

  )88(خارج از كشور ـ 

  ـ كدام جمله درباره جك لندن صحيح نيست؟» 3«گزينه  -17

  شدند.  اش مربوط مي ) آثارش به زندگي شخصي2  ) او نتوانست مدرك دانشگاهي بگيرد.1

  ا آمد گذراند.) او دوران كودكيش را در كشوري كه به دني4  اش را نديد. ) او هرگز مادر و پدر ناتني3

  (درك مطلب) (دشوار)

  بود. هاي دريايي خواندن داستان ـ طبق متن، كاري كه جك لندن بيش از همه به آن علاقه داشت» 3«گزينه  - 18

      ) فروختن روزنامه1

  سالگي 15) خريد يك قايق در 2

  ها در اوكلند ) كمك به خانواده4

  (درك مطلب) (متوسط) 

  وارد مدرسه شد.  در ايالات متحدهكند كه جك لندن  ـ متن اشاره مي» 1«گزينه  -19

  ) پيش از آنكه ملوان شود2

  ) هم زمان با شكار فك3

  ) بعد از نگارش اولين داستانش 4

  (درك مطلب) (متوسط) 

  دارد.  ن)(نگرا worriedترين معنا را به  (ناآرام) در پاراگراف سوم نزديك restlessـ كلمه » 2«گزينه  - 20

1 (tired (خسته)  

3 (confused (گيج)  

4 (experienced  (با تجربه)  

 (درك مطلب) (متوسط)

 

  


